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  چكيده
زيـرا همكـرد    . بيشترين مشاركت را در توليـد افعـال مركـب فارسـي دارد            » كردن«همكرد  

تواند بيشتر از همكردهـاي ديگـر زبـان فارسـي از معنـا        شدگي مي   ند سبك در فراي » كردن«
 و  ايارهايي با معن ـ     و با تركيب با انواع فعل      ؛ از معناي سرنموني خود فاصله گرفته      ؛تهي شود 

 ايـن  از. )Mansouri, 2013 ( بـسازد گونـاگوني هاي مركب  هاي متفاوت، فعل كلام جزء
 افعـال   ميـان همـة    را در بيشترين سهم   در اين زمينه،    » كردن« مركب با همكرد     هاي  فعلرو،    

هـاي    فعـل   هـدف پـژوهش حاضـر، مطالعـة چگـونگي تـشكيل             . دارندمركب زبان فارسي    
ها    و شناسايي و واكاوي چندمعنايي موجود بين آن        »كردن«مركب فارسي همراه با همكرد      

ژوهش شـامل  هاي اين پ داده. است) Booij, 2010a & b( نظرية صرف ساختي  مبنايبر
ــرد   3326 ــا همكـ ــراه بـ ــب همـ ــل مركـ ــردن« فعـ ــسو   » كـ ــگ زانـ ــه از فرهنـ ــت كـ   اسـ

)Keshani, 1993( فرهنگ بزرگ سخن ،)Anvari, 2002(    فرهنـگ ظرفيـت نحـوي ،
  و فرهنـــگ املايـــي خـــط فارســـي     )Rasooli et al, 2011(افعـــال فارســـي  

)Sadeghi et al, 2015( كـه ن دادنـشا ي ايـن پـژوهش   هـا  يافتـه . انـد  شـده  آوري  گـرد  
هاي عيني، بلكـه      ، نه در سطح واژه    »كردن« مركب همراه با همكرد      هاي  فعل چندمعنايي در 

يـك طرحـوارة سـاختي      از ايـن رو،     . تبيين اسـت    انتزاعي قابل و  در سطح طرحوارة ساختي     
هـاي     آن زيرطرحواره  پيوند با در  شد كه     درنظر گرفته   مرتبه بالاتر در سطح بالايي از انتزاع        
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هـاي    مركـب در گـروه  هـاي   فعـل گيـري      وجود دارد كه الگوهاي شـكل      يتر  عينيساختيِ  
اي از يـك مقولـة    هر يك از ايـن زيرطرحـوارة سـاختي نماينـده    . دهند  مختلف را نشان مي   

  .هاي مركب هستند معنايي در فعل
چندمعنايي، صرف ساختي، طرحوارة ساختي، فعل مركـب، همكـرد      :  كليدي هاي  هواژ

  .فرض ، وراثت پيش»كردن«
  

  مقدمه. 1
ايراني در   شناسان ايراني و غير     اي است كه از ديرباز مورد توجه زبان         فعل مركب زبان فارسي، مقوله    

قـرار  مـورد بررسـي     شناسـي     اطـور محـدودي در معن ـ        و بـه   واژه بوده   ساختهاي مختلف نحو،      حوزه
تـرين   مهـم د دارد كه  مركب فارسي وجوهاي فعلساختمان  رة درباگوناگوني باورهاي. است  هگرفت
 ,Baker, 1988, p. 68; Mithun(ها به اين اشـاره دارنـد كـه يـك فعـل مركـب از انـضمام         آن

1984, p.848; Dabirmoghaddam, 2005 (ــا تركيــب -Lazard, 2014; Meshkat (ي

Aldini, 1991, p. 140; Khayyampour, 1994, p. 69; Khanlari, 2013, p. 177-
239; Anvari  & Ahmad GĪwĪye, 2013 (يك فعليار )بـا يـك   ) فعلي فعل مركـب  جزء غير

 از جملـه  سـبك     هاي فعل   ساخت. شود يا فعل سبك، ايجاد مي    ) جزء فعلي فعل مركب    (1فعل سبك 
ها در همة اين افعـال بـه          البته زايايي آن  . ندآي  مي به شمار هاي زباني در زبان فارسي        زاياترين ساخت 

شـدگي رابطـة    اين زايايي بـا سـبك  ) Karimi-Doustan & Eshaghi, 2019( نيست اندازهيك 
چـه    اين يعني هـر ).Mansouri, 2013; Eshaghi & Karimi-Doustan, 2022(مستقيم دارد 

تواند داراي زايايي بيشتري باشـد و همـين موضـوع سـبب               مي  شدگي يك همكرد بيشتر باشد        سبك
  . شود  مركب ميهاي فعل چندمعنايي بين پيدايش

رويكردي جديـد اسـت    )Booij, 2018; Booij, 2010a; Booij, 2010b (2اختيصرف س
 شناسـايي و تبيـين      پيونـد بـا    در   تـازگي   بـه اسـت و        همورد توجه قـرار گرفت ـ    واژه    كه در حوزة ساخت   

خــوبي عمــل  ســازي بــه ي و واژه واژه هــاي مختلــف و بررســي انــواع الگوهــاي ســاخت چنــدمعنايي
شناسـان ايـن حـوزه      زبانوسيلة بهاست و  بنياد برخواسته    دستور ساخت  اين رويكرد از دل   . است  كرده

هاي مركـب فارسـي همـراه بـا           فعل   چگونگي تشكيل    بررسيهدف اين پژوهش،    . است  تكامل يافته 
ها است كه بـراي رسـيدن بـه ايـن              و شناسايي و واكاوي چندمعنايي موجود بين آن        »كردن«همكرد  

در ايـن  . اسـت   شـده گرفتهبهره ) Booij, 2010a; Booij, 2010b(هدف از نظرية صرف ساختي 
چـون    چنـدمعنايي موجـود در واژگـان از سـازوكارهاي مفهـومي هـم           بررسيرويكرد صرفي، براي    

                                                                                                                   
1 light verb 
2 construction morphology 
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از  مركب فارسي هاي فعلبا وجود اينكه . شود گرفته مي هاي ساختي بهره    طرحواره  ها و زير    طرحواره  
بـا توجـه بـه       ولـي  اسـت   ار مـورد بررسـي قـرار گرفتـه        بسيشناسي     زبان ي است كه در   هاي   بحث جمله

 در بنـابراين . است   وجود نداشته  در اين زمينه   پژوهشي با اين رويكرد      كنونتاهاي نگارندگان     بررسي
هاي مركـب همـراه    فعل اين پرسش هستيم كه چگونه چندمعنايي گويي به  در پي پاسخ اين پژوهش   

   .هاي ساختي بررسي و تحليل كنيم طرحواره  و زيرها طرحواره وسيلة  را به »كردن«با همكرد 
هـاي    شـود از پيكـره      بنيـاد انجـام مـي     -تحليلي و داده  -ِ رو كه به روش توصيفي       در پژوهش پيش  

، )Anvari, 2002(، فرهنـگ بـزرگ سـخن    )Keshani, 1993(فرهنگ زانـسو  متفاوت همچون 
هنـگ املايـي خـط فارسـي     و فر )Rasooli et al., 2011(فرهنگ ظرفيت نحـوي افعـال فارسـي    

)Sadeghi & Zandi Moghaddam, 2015( فعل مركـب بـا همكـرد    3326 بهره گرفته شده و 
هـاي مركـب بـر مبنـاي      بنـدي مفهـومي ايـن فعـل      پس از آن، بـه دسـته      . است  استخراج شده » كردن«

ي شد و براي هر مقولـة معنـاي   سازوكارهاي مفهومي كه در نظرية صرف ساختي وجود دارد پرداخته   
هـاي    اين پژوهش، پس از ايـن مقدمـه شـامل بخـش            . طرحواره و زيرطرحوارة مرتبط ترسيم گرديد     

 بـه   ،در بخش پيشينة پـژوهش    . استگيري    ها و نتيجه    پيشينة پژوهش، چهارچوب نظري، تحليل داده     
. رويكـرد صـرف سـاختي خـواهيم پرداخـت         همچنـين    فعل مركب و     هاي مرتبط با    پژوهشمروري  

طرحوارهاي سـاختي و همچنـين         صرف ساختي،    رةري شامل مباني نظري دربا    بخش چهارچوب نظ  
هاي ساختي مربـوط بـه    طرحواره   طرحوارها و زير    ها به شناسايي      در تحليل داده  . روش پژوهش است  

 و روابـط  يم پرداخـت  نظريـة صـرف سـاختي، پرداختـه خـواه     بر مبنـاي  نظر،  مركب موردهاي فعل
گيـري     و در نتيجـه    شـده ها تبيين    هاي پايگاني چندمعنايي ساختي آن      شبكهها و     مراتبي بين آن    سلسله

  .خواهيم پرداخت  اين پژوهشهاي يافتهبه بيان 
  

  پيشينه پژوهش. 2
هاي مختلـف و    گرفته در دو زمينة بررسي فعل مركب با چارچوب            هاي انجام   در اين بخش، پژوهش   

ه عمدتاً پديـدة چنـدمعنايي را مـورد         بررسي واحدهاي زباني فارسي در چارچوب صرف ساختي ك        
  .توجه قرار دادند، خواهيم پرداخت

شناسـي    زبـان  هـاي   پـژوهش  است كـه در      هايي  ترين موضوع   فعل مركب زبان فارسي از پربحث     
 فعـل   ولـي انـد؛     داشـته ارائه   در مورد آن     ي گوناگون هاي  ديدگاه بسياري پژوهشگرانوجود دارد كه    

مـورد  هاي ديگـر       حوزه همچونها    و يا چندمعنايي آن    ساختي    صرف مركب زبان فارسي با رويكرد    
هـا    ها انجام شده كه به برخـي از آن          هاي ارزشمندي در اين حوزه      البته كار . است    هبررسي قرار نگرفت  
  ساخت : معنايي هاي  فضا درك« نامدر رسالة خود با ) Family, 2006(فاميلي . اشاره خواهيم كرد
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. هـا را جزيـره ناميـد        هـايي قـرار داده و ايـن دسـته            افعال مركب را در دسته     ،» در فارسي   افعال سبك 
ها يك مفهوم فعلي دارند و   آن  سبك  كه فعلهستند مركبي هاي فعل گيري هر جزيره، اساس شكل

يار و همكرد در پيوند با يكـديگر           فعل ،به اين ترتيب  . ها در يك حدود قرار گرفته بودند        يار آن   فعل
هـاي يـك فعـل      دهند؛ مفهومي كه با توجـه بـه معنـاي بخـش              مي   را نشان    فعل مركب   يمفهوم اساس 

يـارش شـبيه بـا     اي خواهد بود كه فعـل  فعل مركب متعلق به جزيره هر .ناپذير است بيني پيش  مركب
كاررفته در آن مفهومي يكسان را بـا ديگـر افعـال               سبك به    مركب خواهد بود و فعل     هاي  فعلديگر  

) Karbalaei-Sadegh & Golfam, 2016(صادق و گلفـام   كربلايي. دهد  نمايش ميآن جزيره
هاي    مركب فارسي برگرفته از مصدر     هاي  فعلگيري    اي به بررسي و وصف فرايند شكل        نيز در مقاله  

 بهـره شناسـي شـناختي       ند و براي اين مهـم از دسـتاوردهاي زبـان            پرداز  ها مي   هاي آن   عربي و اشتقاق  
 اصـول و مبـاني نظـري    ءسازي كـه جـز   سازي و مفهوم حوزه بندي، ها از مفاهيم مقوله نآ. ندگير مي 

. انـد  ، بهـره بـرده   مطـرح شـده  ) Hamavand, 2011( هماونـد  وسـيلة  بـه صـرف شـناختي هـستند و    
هاي تحليل شده   همكرد موجود در داده21از بين » كردن« نشان داد همكرد     ها  ي پژوهش آن  ها  يافته

هـاي عربـي و    واژه نـشيني بـا وام   هاي مركبـي و هـم      ي بيشترين زايايي در ساخت فعل     دارا% 17/43با  
هـاي مركـب      مقولة معنايي فعل  كه   است   آن بيانگر   اين امر . هاي عربي برخوردار است     مصدرويژه    به

نامـة   در پايان) Khanbazi, 2013(خانبازي . اي دارد نمونه هاي عربي حالت پيش برگرفته از مصدر
 در افعال مركب زبان فارسي بر »كشيدن« و »زدن«بررسي چند معنايي افعال سبك  «نام با ارشد خود

 سبك زبان فارسـي براسـاس       هاي  فعلبه بررسي چند معنايي در      » اساس چارچوب شناختي بروگمن   
ــرو  ــايي -طرحــوارة ني ــا رويكــرد معن ــه ب ــه-محرك ــناختي پرداخت ــژوهش خــود وي،. اســت  ش  در پ
محركـة  -طرحـوارة نيـرو     را براسـاس    » كـشيدن «و  » زدن«دو فعـل سـنگين      هـاي تـصويري       طرحواره  

هـاي سـبك    فعل نوع حركت و انتقال نيرو در  سپس، كرده شناسايي ) Bragman, 2001(گمن ابر
 او در پايـان،   .دهـد   مي  اند را مورد تجزيه و تحليل قرار          متناظري كه از اين افعال سنگين تشكيل شده       

، بـراي  روي هم رفتـه تمايزي وجود دارد كه    » كشيدن«و  » زدن«ميان معاني   رسد كه     به اين نتيجه مي   
طرحـوارة    طرحوارة تصويري براسـاس       پنج  » كشيدن«طرحوارة تصويري و براي فعل        دو  » زدن«فعل  
بررسي  «نامدر اثري با ) Roohi Bygi, 2017(بايگي  روحي. نظر گرفت توان در مي  محركه -نيرو
فعـل    يي پيش آ  مبه بررسي و تحليل باه    » در فعل مركب فارسي   » كردن«كرد  فعل و هم    آيي پيش   باهم

) Pustejovsky, 1995(در فعل مركب فارسي بر مبناي نظرية واژگـان زايـشي   » كردن«و همكرد 
آيي عناصر  گذار بر تركيب و باهم  معنايي تأثيردلايليابي به اين هدف،  او براي دست . است    پرداخته

فعلي   هاي پيش   بندي عنصر  وي با دسته  . كند  مي  هاي حاكم بر آن را بررسي         ديت و محدو  مورد اشاره 
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هاي خـود     ها در داده     درست در سهم معنايي آن     ي به تحليل  كوشد  مي» كردن«شده با همكرد      تركيب
 بـه تـأثير و نقـش اطلاعـات        هـا، خـود     پـژوهش آن   هـاي   كـه يافتـه    معلـوم شـد     پايان، در. دست يابد 
عناصـر   يـي آ  باهم ها در   معنايي عنصر -هاي واژگاني هاي چندگانة بازنمايي    حشده در سط   رمزگذاري

  .كيد داردأفعل كردن و همكرد حاكم بر آن ت هاي پيش سازندة فعل مركب و محدوديت
هاي با چـارچوب بررسـي واحـدهاي زبـاني      زمينة مهم ديگري كه بايد به آن بپردازيم، پژوهش       

 اسـت  پژوهـشگراني  نخستيناز ) Rafiei, 2013(عي رفي. فارسي در چارچوب صرف ساختي است
سپس به ارزيابي اين مدل     . است  سازي زبان فارسي پرداخته     كه به معرفي اين نظريه در الگوهاي واژه       

رفيعـي  . است  پرداختهسازي و مسائل صرفي زبان فارسي،  چالش برانگيزترين الگوهاي واژه بر مبناي 
)Rafiei, 2013( .رسد كه صرف ساختي، چهارچوب مناسبي بـراي    نتيجه مي به اينپايان، در وي

 و كـارايي لازم را بـراي بررسـي مـسائلي            استواژي    بررسي الگوها و فرايندهاي واژگاني و ساخت      
  . اند ها نبوده آن  گويي  هاي پيشين قادر به پاسخ دارد كه مدل

ويـژه   ساختي و بـه پنجاه حكايت اسرارالتوحيد را در چارچوب دستور ) Amini, 2016(اميني 
ايـن پـژوهش كـه بيـشتر بـه مبحـث تركيـب و اشـتقاق                 . است    صرف ساختي مورد بررسي قرار داده     

 مركـب در پنجـاه حكايـت        هـاي   اسـم هـاي مـشتق و         مركـب، واژه   هـاي   فعـل بـه بررسـي     د    پرداز  مي
صـول  تـوان ا    مـي    بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه            وي. است    اسرارالتوحيد بر اساس دستور ساختي پرداخته     

  . مطابقت داد) Monavvar, 1987( سازي منور اشتقاق و تركيب صرف ساختي را با واژه
 چگونگي به شناختي نگاه با اثري در) Sharif & Amouzadeh, 2017(عموزاده  و شريف

مفاهيمي همچون . نشيني اجزاي آن پرداختند انگيزة هم و فارسي زبان مركب هاي فعل  گيري شكل
گيرند،   مي    سرچشمهشناختي، مسير تركيب و انضمام كه همه از دستور ساختي           انگيزش، برجستگي   

شـده تـا فرضـية     كـار گرفتـه   به) Sharif & Amouzadeh, 2017(در پژوهش شريف و عموزاده 
بـراي  » كردن« و آن را با همكرد       دادهعناصر فعل مركب و ايجاد آن را ارائه         آيي     باهم دربارة طريقة 

هـاي    طرحـواره   پـذيري      به ايـن ترتيـب، بـه زايـايي و تركيـب           . دهند سي قرار افعال مركب مورد برر     
نـشان داد تـشكيل   هـا    آن پـژوهش    هاي  يافته. است  ساختي در فعل مركب زبان فارسي نيز اشاره شده        

ه مستقيم، ريشه در انضمام دارد؛ ب صورت مستقيم و چه غير    هاي مركب زبان فارسي، چه به       فعل    همة
اش، موضـوع يـا وابـستة موضـوعش را كـه             يافتـه  گـسترش بـا يكـي از معـاني        ين صورت كـه فعـل       ا

گردد و فعل   عناصر حذف ميديگركند، سپس    مي    پيوستهبرجستگي شناختي بيشتري دارد، به خود       
جالـب توجـه اسـت كـه در ايـن           . شود كه تابع ساخت موضوعي همكردش نيست         مي ايجادمركبي  

  .است ياد شدهربردترين همكرد زبان فارسي عنوان پركا به» كردن«مقاله از همكرد 
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 X]-دل[سـازي   به بررسي الگوي واژه،در پژوهشي) Imani et al., 2019(يماني و همكاران ا
اشـاره    از طرحوارة ساختي عمومي آمده دست بههاي   و به تبيين چندمعنايي موجود در واژه     پرداختند
آن،  سلـسله مراتبـي   ساختار نيز و برآمده  و انشعاباتهاي ساختي طرحواره  ها با ارائه زير آن  . نمودند
. دهنـد  قرار مي بررسي مورد فارسي گويشوران هاي هواژ در ها را  معنايي اين دسته از واژههاي تنوع

، يـك طرحـوارة سـاختي عمـومي و سـه زيرطرحـوارة سـاختي فرعـي                  ها  پژوهش آن  در   ،در نهايت 
ويژگي متمايزكنندة هـستار مـرتبط بـا        «ي اين ساخت    ترين طرحوارة ساخت    مفهوم كلّي . شدشناسايي  

بيـان    ايـن پـژوهش    گارنـدگان ن. شود   آن برداشت مي   هاي  فرآورده همةاست كه از    » Xمعناي دل و    
هـاي انتزاعـي اسـت و نـه در            طرحـواره   شده در پژوهش خود، در سطح         كردند كه چندمعنايي تبيين   

بررسـي  ، بـه  )Imani & Rafiei, 2021(ي در همـين راسـتا، ايمـاني و رفيع ـ   . سطح واژگـان عينـي  
 ] چـشم -X [ و X]-چـشم [سـازي   تحليـل الگـوي واژه  . ، پرداختنـد »چـشم «يعني اندام ديگري،  نام

 كه چهارچوب نظري و روش پژوهش يكساني با مقاله ايماني و همكـاران              ها بود   آنهدف پژوهش   
)Imani et al., 2019 (ك طرحوارة ساختي عمـومي و   نشان داد يها ي پژوهش آنها يافته. داشت

مفهـوم  . شـود  معرفـي مـي  » چـشم «چندين زيرطرحوارة ساختي فرعي پيدا براي تركيبـات نـام انـدام      
» Xويژگي متمايز كنندة هستار مرتبط با معناي چـشم و   «ها ترين طرحوارة ساختي اين تركيب  اصلي
 ,Imani & Rafiei(اند   كردهرا هم بررسي» سر«اندام  اي ديگر نام اين دو پژوهشگر در مقاله. است

اي بـه بررسـي چنـد     در مقالـه ) Bamshadi & Ansarian, 2020(بامشادي و انـصاريان  . )2020
ايـن سـاخت   . انـد  گيري اين سـاختارها پرداختـه    شكلچگونگيو  واژي زبان فارسي ساختار ساخت

افـزون   ،ها آن.  استها در زبان فارسي هاي متناظر آن و صفت] كاوي/ نگاري/ شناسي+ اسم [شامل  
 ;Booij, 2010a; Booij, 2010b(طرحـوارة مرتبـة دوم در نظريـة صـرف سـاختي        تعريـف  بـر 

Booij, 2018(،و نتيجه گرفتند مفهوم پرداختهها به واسطة مفاهيم اين نظريه   به بررسي اين ساخت 
 نگـاه  هـا،  ز ديـد آن ا. طرحواره مرتبة دوم ابزار مناسب و كارآمدي براي تحليل اين ساختارها اسـت     

 تواند بـه  ميخوبي  ، بهرا ندارد تبيين چنين ساختارهايي   توانكه   بنياد، برعكس نگاه اشتقاقي   -ساخت
  . دبپردازگيري اين ساختارها  تبيين چگونگي شكل

  

  صرف ساختي. 3
رويكـردي  ) Booij, 2010a; Booij, 2010b; 2018(واژة ساخت بنياد  صرف ساختي يا ساخت

ريـشه دارد و از اصـول سـاخت بنيـاد     ) Goldberg, 1995(كـه در دسـتور سـاختي    شناختي اسـت  
تر در حوزة     از آن بيش   پيش كه در دستور ساختي تا        در اين رويكرد، اصول و مباني     . كند  مي  پيروي  

هـاي صـرفي    و از اين سازوكارها در تبيين و تحليل  شدهواژه وارد     نحو مطرح بودند به حوزة ساخت     
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 سـاختي سـخن بـه    واژة ساختبودن » بنيان-طرحواره «از ) Booij, 2007(بوي . شود گرفته ميبهره 
سـازي هـستند كـه واژگـان زبـان از           هاي انتزاعي، الگوهـاي واژه    طرحواره  كند     مي بيانميان آورد و    

هـاي آميختـه را       بنيان هستند؛ يعنـي واژه    - رويكردي واژه  ،ختيا س واژة  ساخت. شوند  مي گرفتهها    آن
ها را بايد بـر پايـة روابـط            بلكه آن  ،ديگر تحليل كرد    تكواژها به يك   پيوستناساس    بر فقط توان  نمي

هـا    واحـد همة ،در اين رويكرد). Booij, 2018(ها بازشناسي و بررسي نمود  جانشيني با ديگر واژه
 يختهپيچيده يا آم هاي واژه دروني ساختار. ندآي ميبه شمارمعنا - يا جفت صورت1»ساخت«مثابه  به

 و صـورت  منـد نظـام  هايهمبستگي مقايسة بر پاية زباني ساخت هر بين اجزاي نشينيهم روابط و
شناسـان   زبـان ،در اين نظرية). Booij, 2009(شود  درك مي زبان موجود هايواژه همة مابين معنا

 رآوردةف ـداننـد كـه     هـر واژه را نـشانة زبـاني مـي    دهند كه بر اساس آن ارجاع ميبه نشانة سوسوري  
البته تفاوت نشانه در اين رويكرد با       . كاركرد است /مند و قراردادي صورت و معنا     شدگي نظام جفت

 در صرف سـاختي  وليد دادن مينسبتها  ها را به واژه    نشانة سوسوري در اين است كه سوسور نشانه       
ــة ــه  هم ــاني صــرفي و نحــوي ب ــي    واحــدهاي زب ــداد م ــاني قلم ــشانة زب ــوان ن ــوندعن ــدبرگ . ش   گل

)Goldberg, 1995 (شـود، دانـستن     است، هنگامي كه يك ساخت جديد معرفـي مـي  بر اين باور
اين نكته مهم است كه اين ساخت جديد نيز، داراي همان بناي كلّي ساخت، يعني تركيبـي از يـك           

ديگـر متفـاوت      از يك  اها از نظر اندازه، پيچيدگي و معن        ساخت.  با معنايي خاص است    ويژهصورت  
قطـب  . رو، ساخت داراي دو بخش يا دو قطب است؛ قطب صـوري و قطـب معنـايي                   اين   زا. هستند

هـاي واجـي، صـرفي و نحـوي را در             نحوي است كه ويژگي   -صوري آن شامل دو بعد واجي و واژ       
 ايـن  همـة . بردشـناختي و گفتمـاني اسـت   رهاي معنـايي، كا  خود دارد و قطب معنايي شامل ويژگي

تـوانيم در   مـي  گردنـد را  قلمـداد مـي   2صـرفي  سـاختي  كـه  زبـاني  شانةن ـ يك هاي ويژگي و ها داده
  :ببينيم )1 (در شكل) Croft, 2007, p. 472(به نقل از كرافت نموداري 

  
  )Croft, 2007, p. 472( ساخت در رويكرد صرف ساختي :1 شكل

                                                                                                                   
1 construction 
2 morphological construction 
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 جي،، هر مدخل واژگاني داراي معماري سه سويه از سه بخش اطلاعاتي وا)1( شكل  مبنايبر

بـه  ) Booij, 2012; 2015(بـوي   .شـوند و معنايي اسـت كـه بـه آن واژه مربـوط مـي      نحوي– واژ
. هاي صرفي دانـست     ها را ابزاري براي بازنمايي ساخت        پرداخت و آن   1هاي ساختي طرحواره  معرفي  

  :ساختي  در طرحوارةبراي نمونه
1 .1. < [Xi Yj] Vk   ↔ [SEMj with R Relation to i] k> 

سـمت  . اسـت  نشان داده شده هاي  مركب زبان فارسي فعل  همة مشترك و عمومي هاي گيويژ
نامنـد كـه بـا يـك پيكـان            مـي    معنـايي    بخـش  صوري و سمت راست آن را        بخشچپ طرحواره را    

هر . استنظر  اند و اين به معناي همبستگي صورت و معناي ساخت مورد         شده پيوستهدوسويه به هم    
منـد صـورت معنـا در ذهـن گويـشوران            كه جفت نظام   سبب هستند؛ به اين      نيز در كروشه   بخشدو  

 نمـاد  يار بـا  مقولة فعل ها، طرحواره   اين صوري بخش در. استصورت قراردادي تثبيت شده زبان به
»X«        نماد.  نشان داده شده كه متغير اين طرحوارةساختي است» Y «    اسـت،      يـار آمـده     كه همـراه فعـل

اسـم   صـورت  توانند بـه  تر آن، مي پايين مرتبه هاي طرحواره  زير دهد و در مياسمي آن را نشان  جزء
)N( صفت  يا)A (با نماد   از همة اين طرحوارة فعل مركبآمده دست بهواژة . باشد)V (  نـشان داده

هـاي درون   مطابقـت ميـان سـاختار صـوري و معنـايي زيـربخش       »k«و » i« ،»j «هـاي  نمايه. است  شده
ي كل ساخت با صـورت كلـي آن         ا معن به اين مفهوم است كه     »k «دهد و نماية    شان مي طرحواره را ن    

 .ستي متغير اا است كه به معن»SEMANTICS«شدة  صورت كوتاه نيز )SEM (.هماهنگ است

هـايي اسـت كـه هرچـه          طرحـواره   ترين سطح اسـت و داراي زيـر         اين طرحوارة كلي در انتزاعي    
هـا    آن  ها هـستند كـه معنـاي          طرحواره  هايي از     ها نمونه   طرحواره  رزي. شوند  تر مي   تر شوند عيني    خاص

هـاي سـاختي در سـاختاري سلـسله مراتبـي و            طرحـواره   زيـر . هاسـت   طرحـواره   تر از معناي      مشخص
جـا    در ايـن 2»فـرض وراثـت پـيش  «مفهـوم  . گيرند مي تر قرار     طرحواره ساختي اصلي    پايگاني در زير    

 صـوري و    هـاي   ويژگـي ها وارث   طرحواره   زير هاي  كند، سطح   مي  يان  گيرد كه ب    مي  مورد توجه قرار    
هاي بالاتر از خود خواهند بود؛ مگر اينكه مدخل واژگاني يك واژة منفرد، خـود،               طرحواره  معنايي  

 ، ايـن مفهـوم  بر مبناي). Booij, 2010, p. 27( ديگري براي آن ويژگي باشد هاي هداراي مشخص
 3 آن را ناديـده بگيرنـد     هـاي   ويژگـي تواننـد     مـي   ي يك طرحواة ساختي     ها  يافته   از نمون  برخيگاهي  

)Booij, 2013 .(جنبـة تواننـد از   مـي   ،هاي پيچيدة وابسته بـه يـك زيرطرحـوارة سـاختي     البته واژه 
در كـه   دارد   4»انگيختگـي «اين اشاره به مفهومي مـدرج بـه نـام           . ندآي به دست  از آن    اصورت و معن  

                                                                                                                   
1 constructional schema 
2 default inheritance 
3 override 
4 motivating 
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هـا    ي آن اهـاي جديـد، صـورت و معن ـ          از واژه  برخيگاهي در   . داردت  دستور ساختي مفهومي اهمي   
 وجـود،  بـا ايـن      ولـي كننـد،      شده پيـروي نمـي     بياناي كه در طرحوارة ساختي        طور كامل از رابطه     به

 .ندطرحواره بالاتر از خود هست وابسته به آن 
  

  روش پژوهش. 4
 از فرهنگ زانسو    هستند كه » كردن« مركب همراه با همكرد        فعل 3326هاي اين پژوهش شامل       داده

)Keshani, 1993(    فرهنـگ بـزرگ سـخن ،)Anvari, 2002(     فرهنـگ ظرفيـت نحـوي افعـال ،
-Sadeghi & Zandi(و فرهنــگ املايــي خــط فارســي  ) Rasooli et al, 2011(فارســي 

Moghaddam, 2015( وسـيلة  به 1واسطة استخراج اطلاعات هها ب اند و براي نوواژه آوري شده گرد 
آوري   گـرد هـاي     داده. اسـت    شـده  بهره گرفته  3ياب برخط فارسي    فرهنگ واژه  گاه  وب از    2ها  خزنده

. گيرنـد  مـي  هـاي معنـايي قـرار     بنـدي  شوند و پـس از آن در دسـته     مي 4سازي و پالايش    شده، خالص 
 و رسـالة  )Anvari, 2002(فرهنگ بزرگ سـخن  هاي معنايي، از معنايي  بندي نگارندگان در دسته

 ايـن  جداسـازي زبـاني در    شـم از  و همچنـين  نـد ا   گرفتـه يـاري  )Family, 2006(ري فـاميلي  دكت ـ
هـاي مركـب همـراه بـا همكـرد         فعـل   هـاي مفهـومي       ، دسـته   پايـان  در. اند  هاي معنايي بهره برده     دسته

نظـر   هـا يـك طرحـوارة سـاختي در          توان براي هر يـك از ايـن دسـته           مي  ده كه   آم  دست  به» كردن«
ويـژه در افعـال مركـب ايجـاد            مركب جديدي كه به سبب زايايي زبان به        هاي  فعلبته بايد   ال. گرفت

هـا توسـط    يـار آن   مركبي هستند كه فعلهاي فعل جديد اغلب هاي فعلاين . شوند نيز توجه نمود  مي
، »كـردن  تايـپ «،  »كـردن  ايميـل « ماننـد    ؛اسـت     گيري واژگاني وارد زبـان فارسـي شـده          فرآيند قرض 

تواننـد در همـين       مـي    نيـز    هـا   فعـل ايـن   . »كردن بلاك« و» آنفالوكردن«،  »كردن كپي«،  »ردنك توئيت«
 زيرا اين زايايي زبان كاملاً منطبق با اصول رويكرد صرف ساختي است و              .ها قرار بگيرند      بندي  دسته

هـا و   رهطرحـوا  رو،    ايـن   از. شـده ايجـاد شـوند      ساختي مطـرح   هاي  طرحواره  وسيلة همان     توانند به   مي  
راي  ب ـ ، هر طرحوارة سـاختي    شرح و  پس از      آيد  به نمايش در مي   هاي ساختي هر دسته       طرحواره    زير

. آيـد    مـي  ها  ه از هر طرحوارة ساختي، شواهدي در قالب جمل        برآمده هاي  فعلتر از     بياني شفاف ارائة  
ي همچـون پيكـرة    هـاي   عمنب ـاز  انـد؛     زماني و درزماني استخراج شده       معتبر هم  هاي   از منبع  ها  هاين جمل 

، پيكـرة  5ميـزان، پيكـرة وابـستگي نحـوي زبـان فارسـي       خـان، پيكـرة   جن بي زباني همشهري، پيكرة
                                                                                                                   
1 data extraction 
2 crawler  
3 https://farsilookup.com/ 

هـا فقـط شـامل     وسيلة نگارندگان حـذف شـدند، تـا داده    هايي كه اصطلاحي يا پيشوندي بودند به  علفها،    در ميان داده   4
  .افعال مركب فارسي باشند

5 http://search.dadegan.ir/ 
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 قديمي همچون هاي متن اميركبير، پيكرة خراسان و شم زباني نگارندگان و براي شواهد درزماني از
 پـس    پايان، در. است   شده فتهبهره گر شاهنامه، مثنوي معنوي، بوستان، گلستان، فرهنگ آنندراج نيز         

ــيم  ــةاز ترس ــواره  هم ــته   طرح ــه دس ــوط ب ــاي مرب ــراردادن آن  ه ــايي و ق ــاي معن ــبكه از   ه ــا در ش ه
هـا   طرحـواره  اي و پايگـاني از    بـه سـاختار شـبكه   ،هـا   آن دربرگيرندةهاي طرحواره ها و  طرحواره  زير

 از چنـدمعنايي انتزاعـي در       مراتبي دارد و تـصويري گويـا و شـفاف           يابيم كه حالت سلسله     مي  دست  
  .گويند  مي1»شبكة چندمعنايي ساختي«دهد كه به آن  ها را به ما نشان مي طرحواره سطح 
  

  بحث و بررسي. 5
. فارسـي اسـت   زبـان  در همكـرد  پربـسامدترين  و تـرين  ، پـر كـاربردترين، سـبك   »كـردن «همكـرد  
 مركبـي بـا   هاي فعلآيد و  متفاوتي مي يارهاي بسيار      است كه با فعل    اجا به اين معن    ترين در اين    سبك

. بر اسـت   معنايي دشوار و زمانجنبةها از   آن بندي كند و در واقع دسته مي معاني بسيار متفاوتي توليد    
 در) Karimi-Doustan, 1997( كريمــي دوســتان بـه بــاور در مقــام فعــل ســنگين » كــردن«فعـل  
 متنـاظر بـا   ولـي .  كاربرد داشـتند 3»ساختن«و  2»دادن انجام«معناي  دو در فارسي ادبي كهن هاي متن

  مركب جديـد و بـسياري      هاي  فعل براي ايجاد    گوناونيهاي    توان مسير   مي   مختلف اين فعل     معناهاي
، )Anvari, 2002( در فرهنگ بـزرگ سـخن   كردن براي فعل سنگين براي نمونه، .در نظر گرفت

اي جـدا قـرار       هـاي خـاص خـود در دسـته          هاست كه نياز است هر مفهوم با نمون          مفهوم ارائه شده   26
 هـاي   ه بـا واژ   ي مركـب جديـد بـسيار      هـاي   فعـل تر هم اشاره شد        پيش گونه كه   همانهمچنين  . گيرد

در . سـازند   جديـد مـي  هـاي  فعليار با همكردهاي مختلف   عنوان فعل   اند به   قرضي كه وارد زبان شده    
  سـبك هاي فعل در فعل ترين سبك كند مينيز اشاره ) Mansouri, 2008(همين راستا، منصوري 

شدگي كاملاً از معنا تهي توان گفت در فرآيند سبك مي است كه تقريباً » كردن«فعل سبك  فارسي
 ,Mansouri, 2013; Karimi-Doustan & Eshaghi (، بـسياري افـزون بـر ايـن   اسـت؛    شـده 

2019; Ghonchepour & Ahmadipooranari, 2020(   گي بـا  شـد   كـه سـبك  بر ايـن باورنـد
توانـد   مـي  شدگي، بيشتر از معنا تهي شود،       چه فعل، در فرآيند سبك     زايايي رابطة مستقيم دارد و هر     

 هـاي  فعـل  در بـين  اي گـسترده  سـبب بـروز چنـدمعنايي    ،يارهاي بيشتري همراه شـود و همـين       با فعل 
 افعـال بـه     كـه گـسترة چنـدمعنايي ايـن دسـته از           اي  گونه   به .شود  مي» كردن«مركب همراه با همكرد     

  پـذير نخواهـد     هاي ساختيِ بسيار عيني امكان    طرحواره  ها در سطح زير     شود كه تبيين آن      مي اي  اندازه
                                                                                                                   
1 constructional polysemy network 
2 to do 
3 to make 
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هـا را     توان آن   مي    دوباره،  »كردن« مركب با همكرد     هاي  فعل معنايي   گستردةالبته با وجود دامنة     . بود
توان ايـن افعـال را بـه دو           مي  حو  گونه كه در ن     همان. بندي نمود    كلي كه دارند طبقه    هاي  در اشتراك 

 معنـايي نيـز   جنبـة  از )Roohi-Bygee, 2017, p. 126( نمـود  بندي گروهسببي  دستة سببي و غير
را » كـردن «هاي مركب بـا همكـرد         فعل  بندي مفهومي،     در طبقه .  كلي رسيد  هاي  توان به اشتراك    مي  
هاي سـاختي آن را       طرحواره    ز آن زير   ا پس نمود و    بندي  دستهطرحوارة كلي ساختي      توان در سه      مي  

 به زيـر    ها  فعل وسعت بسيار زياد دامنة معنايي اين         سبب   كه اشاره شد به    گونه معرفي كرد، البته همان   
. گنجد  نمي جستارها در اين      طرحواره   زير ژرفكنيم و واكاوي      مي  هايي با ديد كلي بسنده        طرحواره    

   :است  شده اين سه طرحواره نشان داده،)2(در شكل 

  
 »كردن« فارسي همراه با همكرد   طرحوارة ساختي كلي افعال مركب:2شكل

  
 هـايي،   آوردن نمونـه  پـردازيم و همـراه بـا          هـاي كلـي مـي       اكنون بـه هـر يـك از ايـن طرحـواره           

  :نماييم ها را تبيين مي آن هاي  طرحواره  زير
  

   1كردن دادن يا عمل انجام. 1. 5
يارهـاي   پربـسامدترين اسـت و فعـل   » كـردن «ن ديگر معـاني بـراي همكـرد        در بي » دادن انجام«معناي  
 را در دل خـود      اكننـد كـه ايـن معن ـ        مي  افعال مركبي را ايجاد     » كردن« در تركيب با همكرد      بسياري

) 2(در طـرح واره سـاختي  .  را در بين ديگر معاني دارد  2 اين معناي نمونة اعلا    ، ديگر بياندارند؛ يا به    
ه طرحـوارة سـاختي ب ـ   اين. باشد) Noun(تواند اسم  مي  فقطاست،     نشان داده شده Xيار كه با  فعل

  : تصور است  ين صورت قابلِا
2.  [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi ،عمل كردن كاري مرتبط با انجام دادن] k 

ساختار موضوعي فعل كردن، ما دو موضـوع   اگر از ديدگاه نحوي هم به موضوع نگاه كنيم در
                                                                                                                   
1 action 
2 prototype 
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 موضـوع اصـلي اسـت كـه جايگـاه فاعـل جملـه را پـر                  نخـست، : گيريم  مي  نظر    براي اين فعل در    را
شـده كـه دال بـر        گيـري    موضـوع درونـه    ،دوم.  آن نامتعين اسـت    2 يا كنش پذير   1گركند و كنش    مي  

 سـبب شـود و بـه        تركيـب مـي   » انجـام دادن  «رويدادي است كه عموماً با همكـرد كـردن در معنـاي             
داراي ساختار موضوعي متشكل از يك يا چنـد موضـوع باشـد     تواند مي  بودن،   داديمحمولي يا روي  

)Roohi Bygi, 2017, p. 130 .(هـاي   تـوان زيرطـرح واره   مـي  ي معنـايي    ها واسطة تفاوت  بهولي
  :طرحوارة كلي ساختي ارائه داد را براي اين ) 2(ساختي 

3. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi   كنشي مرتبط باانجام دادن عملي] k 

عنوان فعلي با نـوع عمـل كنـشي و     هستند، به) 3( طرحوارة ساختي فرآوردة مركبي كه هاي  فعل
يار با همكرد كردن و  ن معناست كه در ادغام فعلبه آاين . شود  تعيين مي3نمود آغازگر و ناكرانمند   

گـر يـا      نـوان كـنش   ع  موضـوع بـه    نخـستين تعيين ساختار رويدادي اين افعال مركـب، نقـش معنـايي            
  .گردد است تعيين مي   اشاره شدهSEMiآغازكنندة كنشي كه در 

  4.تواند رانندگي كند مي  راننده كسي است كه .1
  .اي را مطالعه كنم  من كه هرگز فرصت نخواهم كرد چنين تاپيك طولاني.2
  )يپيكرة وابستگي نحوي زبان فارس( .كردند  قوهاي سپيد در درياچة سيمگون شنا مي.3

عنوان موضوع اصـلي فعـل هـستند        ، راننده، من و قوهاي سپيد كه به       )3(و) 2(،  )1(هاي   نمونهدر  
طرحـوارة سـاختي       ايـن     فـرآوردة   مركبـي كـه    هاي  فعلهايي از     نمونه. نقش معنايي كنشگر را دارند    

  كردن كردن و گريه كردن، شناكردن، مطالعه  رانندگيمشتمل اند برهستند، 
4. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [ SEMi انجام كاري مرتبط با فرآيند غايتمند] k 

 مركـب  هـاي  فعـل  است كه در ساخت اين  اخوانش غايتمند به اين معن    ) 4(در طرحوارة ساختي    
البته بايد بـدانيم    . يكي فرآيند هست و ديگري حالت نهايي و غايي است         : دو برجستگي وجود دارد   

  :هاي زير توجه كنيد  به جملهنمونه،براي . م استكه فرآيند يا فعاليت بر حالت نهايي مقد
  .مذاكره كنيم ما نبايد با طالبان .4
  . پيوسته به درگاه خدا استغفار خواهيم كردتعمير كنند اگر كليساها را .5
  .كنند مي  و بعد خاككنند مي آرايش ها را   در ژاپن مرده.6

رويداد اول فعاليت يا فرآينـدي      . ستندداراي دو برجستگي ه   ) 6(و  ) 5(،  )4(هاي     جمله هاي  فعل
                                                                                                                   
1 actor 
2 undergoer 
3 atelic 

  .، برآمده از شم زباني نگارندگان هستند  ها منبعي آورده نشده آن هايي كه براي  ت، نمونهلازم به گفتن اس 4
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 و حالـت نهـايي       آمـده   به دست است و برجستگي شناختي دوم آن            اشاره شده  SEMiهست كه در    
  . البته بايد بدانيم كه فرآيند يا فعاليت بر نتيجه مقدم است. آن فرآيند يا فعاليت است

تعميركـردن،  شـوند؛ ماننـد   ايجـاد  ) 4(طرحـوارة   بـر مبنـاي  تواننـد   مـي   مركب بسياري هاي فعل
  . تغييركردنوكردن  كردن، سرچ كردن، سخنراني كردن، مذاكره آرايش

5. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [ SEMi انجام كاري مرتبط با دستاورد فرآيند] k 

 هـاي   فعـل  اسـت كـه در سـاخت ايـن           اخوانش دستاوردي به ايـن معن ـ     ) 5(در طرحوارة ساختي    
  .تيجه استمركب دو برجستگيِ فرآيند و ن

، بـه يـك دسـتاورد و نتيجـه اشـاره      )5( از طرحـوارة سـاختي   آمـده  دست به  مركبهاي فعلدر 
شـان     مركب با نقطـه پايـان      هاي  فعل زمان آغاز اين     وليگيرد،    مي    انجامشود كه طي يك فرآيند       مي

  . صورت استمراري رخ بدهند توانند به دهند و نمي يكي است و در يك لحظه رخ مي
  .ام كشفت كردهاي كه من  شانس بوده خوش تو .7
  .تصادف كرديممان   با ماشين شخصي.8
 كه تيم دايي در نيمة راه صعود به جـام           قبول كرد  افشين قطبي زماني سرمربيگري تيم ملي را         .9

  )پيكرة وابستگي نحوي زبان فارسي. (جهاني درجا زده بود
 بـه يـك نتيجـه اشـاره         هـا   جملـه  ايـن    هاي  علفبينيم كه     ميآشكارا  ) 9(و  ) 8(،  )7(هاي    در جمله 

 يـا  هـا  يافتـه  همـة ايـن   ،همچنـين . شـان مربـوط اسـت     در طرحـوارة سـاختي  SEMiكنند كـه بـه        مي  
كـردن،   صـلح هـاي مركـب       فعـل   اي بودنـد، ماننـد        انـد و لحظـه      هـا در يـك لحظـه رخ داده            دستاورد
  . قهركردن وكردن ييدكردن، تمامأكردن، تصادف كردن، ت كشف
 k [اندام  انجام عملي مرتبط به نامi ] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [اندام نام]]  .6

گيري يك فعل مركب مشاركت داشته باشـد بـه آن فعـل               اگر نام يكي از اعضاي بدن در شكل       
يار   نيز نام يكي از اعضاي بدن در جايگاه فعل        ) 6( طرحوارة ساختي   در  . گويند  مي 1بنيادمركبِ اندام 

 خواهـد   بـه دسـت   بنيـاد   انـدام ها يك فعل مركـبِ       ادغام با فعل سبك و حاصل آن       گيرد و با    قرار مي 
) Gandomkar, 2009, 2011(و گنـدمكار  ) Sharifi, 2011(كـه شـريفي    گونـه  البته همان. دآم

ها را    توان آن   بنياد جملگي داراي معناي استعاري هستند و نمي        مركب اندام  هاي  فعلاند،    اشاره كرده 
ايـن مـوارد را بهتـر     تـوانيم  مـي  ) 12(و ) 11(، )10(هـاي   در جمله. عال مركب دانستنمونة اعلاي اف
  :مشاهده كنيم

  ).Anvari, 2002, p. 636 (انگشت نكند مواظب بچه باش، تو پريز برق .10
                                                                                                                   
1 body-based compound verbs 
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  )Anvari, 2002, p. 3144(دهد   در جيب و بيست تومان به من ميكند مي دست  .11
دهد و هنگـامي كـه        هاي ديگران را به او عاريت مي         نيكي و كند ركه دنيا به كسي      هنگامي «.12

  .1»هاي خودش را نيز از او سلب مي نمايد  نيكيپشت كنددنيا به كسي 
  .كنم مي رو  دستت را .13

ها  يار آن يد كه فعلبين مي بنيادي را    مركب اندام  هاي  فعل) 13(و  ) 12(،  )11(،  )10(هاي    در جمله 
كـردن،   انگـشت ) 10(در جملـة    . ها معنـاي اسـتعاري دارنـد        و هركدام آن  يكي از اعضاي بدن است      

) 11(در جملـة    . را دارد » در چيزي انگـشت فـرو كـردن       « معناي   و استعاري كه  صورت مختصرشده   
دسـت را در  «يـا  » دست را در يا داخـل چيـزي كـردن    « استعاري شده و صورت كوتاه كردن، دست

كـردن داراي معـاني اسـتعاري هـستند و           روكردن و پشت  ) 12(در جملة   . را دارد » چيزي فرو كردن  
 اما معناي استعاري ديگـري دارد       )13( در جملة    »روكردن«. رسانند  به ذهن مي  معناي اقبال و ادبار را      
  .را در خود دارد» آشكار ساختن«است كه معناي  شده هاي بازي گرفته كه از روكردن برگ

كــردن  گــوشنــد، ماننــد آي  مــيبــه دســت) 6(ي  طرحــوارة ســاختبــسياري ازهــاي مركــب  فعــل 
 رو  ،)داشـتن  كـردن و نگـه     كردن، جمع پيمانه(=كردن    مشت ،كردن كردن، انگشت   دست ،)شنيدن(=

 (=سـر كـردن      ،)در بغل گـرفتن    (= بغل كردن    ،)خميده ايستادن  (= قوز كردن    ، پشت كردن  ،كردن
  ).گذراندن

 k [رتبط با ابزارانجام عملي مi] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [ابزار]]  .7

عنـوان متغيـر ايـن     ، نام يك ابـزار بـه  )7(طرحوارة ساختي     از   برآمده مركب   هاي  فعلدر ساخت   
 شـئ فيزيكـي نخواهـد بـود و          فقـط  اشاره شـود كـه منظـور از ابـزار            آيد كه بايد حتماً     طرحواره مي   

ه فهـومي ايـن افعـال ب ـ   ساخت م. ندآي  ي م به شمار افزاري و انتزاعي نيز       هاي نرم   مواردي همچون ابزار  
كـه آن ابـزار        مركب به انجام شدن كـاري اشـاره دارنـد            هاي  فعلين صورت است كه اين دسته از        ا

معنـاي   جاروكردن به ،  بنابراين.  جارو ابزاري است براي تميزكردن محيط      براي نمونه، . دهد  انجام مي 
كردن  كردن و فوتوشاپ  2رايتيكردن، ش  مواردي مانند وايبركردن، واتساپ   . تميزكردن محيط است  

 وايبـر، واتـساپ، شـرايت و        رايـج افزارهاي     افعال مركب ابزاري دانست كه به نرم       ءتوانند جز   مي  نيز  
 را انجـام    اي  ويـژه يـك كـاركرد      رونـد كـه هـر      عنوان ابزاري به كار مـي       فوتوشاپ اشاره دارند و به    

 وسـيلة  بـه شان  ه سبب كاربردي بودن   مرور ب  اند و به    گيري واژگاني وارد زبان شده      دهند و با قرض     مي
 از. اسـت   هـا ايجـاد شـده     مركـب آن هاي فعلگويشوران زبان فعل و همچنين به سبب اقتصاد زباني،  

شـدن كـاري كـه ابـزار مـورد نظـر انجـام         توان انجام مي را   مركبهاي فعلي اين دسته ارو، معن  اين
                                                                                                                   

  )البلاغه، حكمت نهج(برگرفته از  1
2 share it (android application) 
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. دهـد   كـه عمـل خاصـي را انجـام مـي         دهد دانست، حال چه شئ فيزيكي، چه هر ابـزار ديگـري             مي
 زنجيـر    و كردن، تلفن كردن، اتو كردن، جارو كردن، آسياب كردن، فـاكس كـردن             قيچي همچون
  .كردن
 k [آوا ايجاد صدايي مرتبط با نامi] ↔ Vk [Oi [kærdæn] j [آوا نام]] .8

در جايگـاه متغيـر طرحـوارة سـاختي قـرار      » آوا نـام «، سـاخت  )8(طرحـوارة    صـوري  بخش در
 نحـوي يكـي از      جنبـة آوا از     نام.  يا اسم صوت است    1آوادهندة نام    نيز نشان  »O «است و حرف      گرفته

طرحـوارة  . ها وجـود دارد   زبانهمةكه در ) Bateni, 1987, p. 17(د آين  ميبه شمار 2اجزاء كلام
 كـردن،   از همكـرد   پـيش هاي فارسي     آوا  از اين نام   برخيدهد كه با قرارگرفتن       نشان مي ) 7(ساختي  

 هـاي  ه در جملها فعلبه چند مورد از اين . كند كه به ايجاد آن صدا اشاره دارد مي فعل مركبي ايجاد    
  :زير اشاره خواهيم كرد

گيري، امـا تـو تلويزيـون          كرونا نمي  غرغره كني ميگن اگه هر روز آب سركه       «:  علي گفت  .14
  ».ها همه الكي هست گفتن اين

  . قل قل مي كرد كتري .15
پيكـرة وابـستگي نحـوي زبـان     . (كنـد  مـي  زوزه اليـه دلـم       گونه و تنها در منتهـي        بادي غريب  .16
  )فارسي

آوا هـستند كـه در        از نـام   نمونـه غرغـره، قـل قـل و زوزه سـه           ) 16(و  ) 15(،  )14 (هـاي   هدر جمل 
 كه بـا  ها لفع گونهالبته اين . اند ساخته »كردن«اند و فعل مركبي با همكرد    يار قرار گرفته    جايگاه فعل 

دادن، هـورت    زدن، قـورت   كـشيدن، قهقـه    زوزهآيند بـسيار زيادنـد؛ ماننـد          هاي ديگر هم مي     همكرد
كردن، اهن و تلپ كردن، شترق كـردن، هوهـو    خش كردن، غرغره كردن، مس مس     كشيدن، خش 

  .شلپ كردن  شلپوكردن، هاكردن، زر زركردن 

                                                                                                                   
1 onomatopoeia 
2 part of speech 
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 افعال مركب همراه با همكرد 3/1ختي اي و پايگاني طرحوارة سا  ساختار شبكه:3شكل 

  »كردن«
  

  يافتن وضع جديد يا انتقال به حالتي جديد. 2. 5
يار، بر نوعي حالت، ويژگي يا وضـعيت       طرحواره يا همان فعل     در اين دستة معنايي، عناصر متغير در        

 انجـام لـه    فاعـل جم   وسـيلة   بـه و به رويدادي اشاره دارند كه تحقق و انجام آن رويـداد              دلالت دارند 
  : است آمده) 9( در مورد اشارهطرحوارة ساختي  . گيرد نمي

 مـرتبط  دي ـ جدي انتقال به حـالت اي افتني Vk ↔] SEMi [Yi [kærdæn] j [X]] )الف .9
 k] با

يافتن يا انتقال به حـالتي جديـد مـرتبط     9a. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi )ب
  k [با

يافتن يا انتقال به حالتي جديـد مـرتبط    9b. [[X] Ai [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi )پ
  k [با
 نـشان داده شـده كـه متغيـر ايـن      »X «نمـاد  يـار بـا   مقولة فعل ها، طرحواره   اين صوري بخش در

 دهد كه در اسمي آن را نشان مي است جزء  يار آمده كه همراه فعل» Y «نماد. طرحوارةساختي است

هاي  بود كه طرحواره خواهد) A(صفت  يا )N(اسم  رتصو به تر آن پايين مرتبة هاي طرحواره  زير
 از همـه ايـن طرحـواره        آمـده   دسـت   بهواژة  . اندبندي    دسته همين   برآمده از ) ب9(و   )الف9(ساختي  

  .است  نشان داده شده) V(فعل مركب كه با نماد 
ر  دال ب ـهـاي  اسـم يار اسم هـست و شـامل     عضو متغير يا همان فعل    ) الف9(طرحواره ساختي     در  

  . استSEMi ويژگي يا وضعيت مربوط به 
هايـا    ، انتقـال، اتفـاق يـا يـافتن بـه ايـن ويژگـي       )9(طرحوارة سـاختي    از برآمده مركب   هاي  فعل
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 همچـون   هـايي   اسـم . دهنـد   دهند كه تحت تأثير چيزي يا كاري ديگر رخ مي           ها را نشان مي       وضعيت
 مركـب   هاي  فعل را در خود دارند كه       هايي هستند كه يك وضعيت جديد       تب و سكته از جمله اسم     
  :شوند نيز ديده مي) 18(و ) 17 (هاي هكه در جمل كنند مي  را ايجاد تب كردن و سكته كردن

   1كند مي علاجش دو عناب لب /كند مي تب  مريضي كه در عشق .17
  .سكته كنند ممكن است زنان بدون درد قفسة سينه .18

دو اسم هستند كه دال بر ويژگي و وضـعيتي مربـوط بـه        تب و سكته    ) 18(و  ) 17 (هاي  هدر جمل 
كـردن اشـاره بـه ايـن دارد كـه ايـن        كردن و سكته هاي مركب تب بيماري و دردمندي هستند و فعل  

 نيز توجه شـود،     ها  هاست كه اگر به ساخت موضوعي اين جمل           لازم به گفتن    . اند  دهدا رخها    وضعيت
 يگـر     نقـش كـنش    ي فاعـل دسـتور    عواق ـ  در  و است    انجام نشده  ها  ه فاعل جمل  وسيلة  بهها      اين رويداد 

 كـه در    هـايي   هجمل. كنند  مي  كنشي توليد     غير هاي  ه جمل ، مركب هاي  فعل اين نوع    از اين رو،  . ندارد
ماننـد  . شود  ديگر احساس مي   هاي  حالت چيزها، كارها يا     وسيلة  بهها تحت تأثيربودن      عمق معناي آن  

دن، سكته كـردن، عفونـت كـردن، رودل كـردن، درد كـردن و               كردن، تب كر   رسوب كردن، ذوق  
  ).مردن(=فوت كردن 

ها با همكـرد        يي صفت آ  دهد كه از باهم      مركبي را تشكيل مي    هاي  فعل) ب9(طرحواره ساختي      
سـازد كـه     مركـب را مـي  هاي فعل) 9(اين طرحواره مانند طرحوارة ساختي  . شوند  كردن تشكيل مي  

  . دهند  را نشان ميSEMiهايي در  هايا وضعيت  به ويژگيانتقال، اتفاق يا يافتن 
  . 2اكسير عشق در مسم آويخت زر شدم/زرد كرد گويند روي سرخ تو سعدي كه .19
   3كند داغبنام شاه آفاقش / اگر برگ گلي بيند درين باغ.20
  .4سرد كندخواهد كه مرا بر دل ملك   و بهرام مردي مكار و پرفريب است و مي.21

هـا صـفت اسـت و         آن  يـار     شاهد افعال مركبي هستيم كه فعـل      ) 21(و  ) 20(،  )19 (هاي  هدر جمل 
كنيم همه در دل خود معنيِ رسيدن يا انتقال به وضعيت يـا ويژگـيِ                 مي  ها توجه     به معني آن  هنگامي  

رو داريم اشاره شود اين است كه اين          اي كه بايد با توجه به مطالبي كه در پيش           نكته. جديدي دارند 
 هـاي   فعـل . ها در ادامه خواهيم پرداخت      شدن را ندارند و به آن      سببي هستند و مفهوم سبب     افعال غير 
زردكــردن، ســردكردن، نــد، ماننــد آي بــه دســت مــي از ايــن طرحــوارة ســاختي گونــاگونيمركــب 

  . لاغركردنوكردن  كردن، گرم داغ
                                                                                                                   

 )رفيقاي نائيني، آنندراج(برگرفته از  1
 فته از گلستان سعديبرگر 2
 نظامي) خسرو و شيرين(برگرفته از خمسه  3
 برگرفته از ترجمه تاريخ طبري بلعمي 4
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كب همراه با همكرد  افعال مر3/2اي و پايگاني طرحوارة ساختي   ساختار شبكه:4 شكل

  »كردن«
  

  سبب كاري يا چيزي شدن. 3. 5
 1 سـببي هـاي  فعل. سازي دانست  فرآيند سببيفرآوردةتوان   مي   مركب را اغلب     هاي  فعلاين دسته از    
آورد كـه كـسي يـا چيـزي مـسبب             را در فعـل مـي      اايـن وجـه ايـن معن ـ      .  سـببي هـستند    2داراي وجه 

 مركب اين   هاي  فعل به باور نگارندگان،  . شود  آن حالت مي  گرفتن آن عمل يا به وقوع پيوستن         انجام
 .Tabibzadeh, 2010, p(زاده البته طبيب. سازي افعال اسنادي هستند  فرآيند سببيفرآوردةطبقه 

-سازي به سـاخت اسـنادي   سببي پس از فرآيند سببي هاي اسنادي غير  معتقد است، ساخت  ) 88-89
 ايـن   يـار  نـدارد و فعـل  بـاور  هـاي مركـب    به اين دسته از فعل ديگر وي   بيانشود، به     سببي تبديل مي  

 اسـنادي بـه     هاي  فعلسازي    البته اين ديدگاه كه پس از سببي      . داند  افعال مركب را در اصل مسند مي      
 هـاي   ه در جمل ـ  بـراي نمونـه   . شوند در اين پژوهش بيشتر مورد پـذيرش اسـت           فعل مركب تبديل مي   

  : برسيدديدگاهتوانيد به درك بهتري از اين  يم  كنيد خوب نگاهاگر ) 23(و ) 22(
  )فعل اسنادي+ مسند+ فاعل: ساخت اسنادي. ( علي چاق است.22
همان فاعـل سـاخت     (مفعول  + فاعل: ساخت سببي . (علي را چاق كردند    ها     همين فست فود   .23
   )3/3طرحوارة ساختي  ساز حاصل  فعل مركب با همكرد كردن سببي)+ غيرسببي

 در جملـة    ولـي اسـت؛       مسند است و در يك ساخت اسـنادي قـرار گرفتـه           » چاق«) 22(در جملة   
. است ساز را توليد كرده    است كه فعل مركبي سببي    » كردن«ياري همراه با همكرد       ، فعل »چاق«) 23(

 سـپس  ،ين صورت ايجادشده كه فاعل جملة اسنادي در جايگاه مفعـول قـرار گرفتـه   ه ا ب) 23(جمله  
» كـردن «گيرد و به همكـرد        يار فعل مركب جملة جديد قرار مي         جايگاه فعل  مسند جملة اسنادي در   

 نگارندگان تـرجيح    بنابراين،. سازي نيز دارد     سببي ويژگيشود كه     چسبد و فعل مركبي ايجاد مي      مي
 را فعل مركب سببي بدانند تا فعل اسنادي سببي؛ زيرا بسياري از اين              ها  فعلدهند كه اين دسته از        مي

                                                                                                                   
1 causative verbs 
2 mood 
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برنـد و    كـار مـي     شمارند و بـه     زبان به عنوان فعل مركب مي       ب را روزانه گويشوران فارسي    افعال مرك 
هـا مـشاهده      بـودن آن   سببي مفهومي آن دقت كنيم تمايز بين سببي يا غير          اگر به جنبة معنايي و     فقط
شـناختي اسـت، آن را يـك طبقـة            ابندي پژوهش حاضر كه از جنبة معن ـ         طبقه فزون بر اين،   ا .شود  مي
  .پردازد ها نمي بودن يا نبودن به آن چون سببي گيرد و از منظر نحوي هم نظر مي در  جدا

طرحـواره از     طرحواره را به دو زير        واژة ساختي اگر بنگريم بايد اين          اگر از ديدگاه ساخت    ولي
.  كنيم كه همـان اسـم يـا صـفت هـستند            بندي  دستهطرحواره    يار يا همان متغير        فعل كلامي  جزء جنبة
  :يم پرداز ي معنايي مي  ها به تفاوت  با توجه بندي س به دستهسپ

 k [سبب كاري يا چيزي شدن مرتبط با  SEMi] ↔ Yi [kærdæn] j] Vk [X] .10)الف .10

 [سبب كاري يا چيزي شدن مرتبط با SEMi] ↔ 10a. [[X] Ni [kærdæn] j] Vk )ب

k  
يـزي شـدن مـرتبط    سبب كاري يا چ 10b. [[X] Ai [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi  )پ

 k [با

 نـشان داده شـده كـه متغيـر ايـن            »X «يـار بـا نمـاد       ها، مقولة فعـل     طرحواره    در بخش صوري اين     
دهـد كـه       آن را نشان مـي      كلامي است جزء     يار آمده   كه همراه فعل  » Y «نماد. طرحوارةساختي است 

هـد بـود كـه    خوا )A(يـا صـفت    )N(صـورت اسـم    تـر آن بـه   هـاي مرتبـة پـايين    طرحـواره   در زيـر 
طرحـوارة    در زيـر  . انـد   بنـدي     دسـته  همـين    برآمـده از  ) ب10(و  ) الـف 10(هاي ساختي     زيرطرحواره

يـار   فعـل ) ب10(طرحـوارة سـاختي    يار داراي جزء اسمي اسم است و در زيـر       فعل) الف10(ساختي  
ن نـشا ) V(واژة حاصل از همه اين طرحوارة فعل مركب كه با نماد           .  صفت است  كلاميداراي جزء   
  .است  داده شده

طرحواره ساختي    رو براي زير    اين از. يم  پرداز  ي معنايي مي      ها   تفاوت جنبةبندي از     دستهاكنون به   
  :تصور است سه زيرطرحواره قابل) الف10(

  k [سبب تبديل شدن به شيi] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [شئ]] .11
طرحوارة   عنوان متغير     به ، منظور از شئ يك مصنوع فيزيكي است كه        )11(طرحوارة ساختي     در  

بايـد فهميـد   » N «بايد توجه به حـرف . كند مي يار فعل مركب را پر  است و جايگاه فعل      ساختي آمده 
هر اسـمِ   .  بنشينند و آن هم اسامي اشياء است       iتوانند در جايگاه      مي  طرحواره فقط اسامي      كه در اين    

ديگري وجود داشته كه به سبب اين فعـل  ) ئش(معنايي، چيزاز جنبة اي كه در اين جايگاه باشد     شئ
آيـد و اغلـب در        معمـولاً شـئ اوليـه در جملـه مـي          . اسـت      تبديل شده  مورد اشاره مركب به اين شئ     
  ).25(و ) 24 (هاي ه جملمانند. بر عهده داردپذير را  نشيند و نقش معنايي كنش جايگاه فاعلي مي
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 و بدرقـه دختـرش روونـه خونـه شـوور            كردجهاز  هر چي هم از بساط زندگي مونده بود،          «.24
  . »فرستاد
  .كتاب كنمام را  نامه خواهم پايان  اگر خدا بخواهد مي.25

رسيم كه در هر سـه فاعـل همـان شـئ      توجه كنيم به اين نكته مي  ) 25(و  ) 24(هاي    اگر به جمله  
 در »i «ايگـاه يـار يـا همـان ج    است كه در طي فرآيندي به شـيء دوم كـه در جايگـاه فعـل          اوليه بوده 

 اسـت پـدري تمـام مانـده       روشـن كـه   ) 24(در جملة   . است    است تبديل شده      طرحوارة ساختي نشسته    
نامـه بـه كتـاب تبـديل      نيـز پايـان  ) 25(در جملـه  . اسـت   اش را به جهاز دخترش تبـديل كـرده      دارايي
  :مانند .تواند معني استعاري داشته باشد مي شدن   گاهي اين تبديلولي. است  شده

  .»كنم مي پولت خانه زنگ زد گفت يا پولمو بده يا ميام  صاحب «.26
 گرفتـه شـده بـوده را        قـرض معني استعاري نقدكردن يا بازپس گرفتن پولي كـه          ) 26(در جمله   

پول تبديل  ) به مانند (است كه فرد را      ارائه شده آميز    يك استعارة خشن و تهديد    بر مبناي   بينيم كه    مي
كـردن،   مقالـه  انـد مـشتمل انـد بـر     اين دسـته  ء مركبي كه جزهاي فعل. است  است و پس گرفته      كرده

  .كردن اف دي  پيوكردن  كردن، پول كردن، مرد كردن، آقاكردن، رئيس جهازكردن، كتاب
  k [سبب تبديل شدن به حالتi] ↔ Vk [Ni [kærdæn] j [حالت]]  .12
عنـوان   ص اسـت كـه بـه      منظور از حالت يك ويژگي يا وضعيت خـا        ) 12(طرحوارة ساختي     در  

 »N «با توجه به حرف   . كند  مي  يار فعل مركب را پر        است و جايگاه فعل       طرحوارة ساختي آمده    متغير  
ي هـا    بنـشينند و آن هـم اسـم        »i «توانند در جايگاه    مي    هايي  اسمطرحواره فقط     بايد فهميد كه در اين      

كنـد كـه بـه        مي   فعل مركبي ايجاد      معنايي، اين طرحوارة ساختي    جنبةاز  .  است گوناگون هاي  تحال
 معنـايي طرحـوارة   بخـش در » تبديل«منظور از . پردازد  مي SEMiبيان ايجاد حالتي جديد مرتبط با

 بازنمايي حالتي پييشين وجود داشته كه با        ،شدن اين فعل مركب    نمايان از   پيشساختي اين است كه     
اسـت و تفـاوت اصـلي           ت مبـدل شـده    اس ـ     شـده  بيـان اين فعل مركب به حالت جديدي كه در متغير          

 و  ) 27 (هـاي   هدر جمل ـ . است» تبديل«در همين نكتة    ) 8(طرحوارة ساختي     با  ) 12( طرحوارة ساختي   
  :يم پرداز مي  ها تري از اين توضيح به بيان شفاف) 28(

   1پيش امير به از دست بر سينه/ كردن خمير بدست آهن تفته .27
  .كنند مي آب هن را  در كارخانة ذوب آهن، سنگ آ.28

آهنِ گداخته را با دست مانند      «:  است اكه بيتي از گلستان سعدي است به اين معن        ) 27(در جملة   
 خميركـردن   ،در ايـن جـا    . »خمير شكل دادن، از دست به سينه در خدمت پادشاه ايستادن بهتر است            

                                                                                                                   
 برگرفته از گلستان سعدي 1
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كب خميركردن بـا    فعل مر . معناي تبديل حالت محكم و سفت آهن به حالت خميري و نرم است             به
هـاي ديگـري قـرار         شايد با معاني ديگري در دسته      ولي. است     مركب اين طبقه     هاي  فعل، از   ااين معن 
طرحـوارة   ي ساخت خمير نان را بايد در دستة افعال كنشي در ا خميركردن با معن براي نمونه، . بگيرد

  .قرار داد) 4(ساختي 
. كـردن اسـت    امـد بـه مـايع يـا همـان ذوب          معنـاي تبـديل حالـت ج       كردن به  آب) 28(در جملة   

كـردن   البتـه آب  . شـود   ديـده مـي    روشني بينيد فرآيند تبديل در اين فعل مركب به          كه مي  گونه همان
مـشتري    معناي فروختن كالايي كـم     كردن در معناي مجازي به     آب. معاني استعاري ديگري هم دارد    

  ):29(ردن است مانند جملة ك معناي لاغركردن و كوچك يا به يا فروش پنهانيِ چيزي
  . اجناسآب كردن خودت در راه آب كردناي يعني  بازاريابي شبكه. 29

يكي . ، اولي به نوعي تبديل استعاري اشاره دارد       كردن  مركبِ آب  فعل وداز بين   ) 29 (ةدر جمل 
 كـردن  همچنين فعـل دومِ آب . بودن به لاغر و تحليل بنيه و نيرو است تبديل از حالت چاق و پرورده  

 برآمـده از  مركبـي كـه   هاي  فعلهايي از     نمونه. فروش زيركانة كالايي اشاره دارد     بهطور استعاري     به
آب كردن، خمير كردن، آرد كردن،  بلغور كردن، ذوب كردن، لـه             :  هستند )10 (طرحوارة ساختي   

  .كردن، خرد كردن
ي معنـايي       هـا    تفـاوت  ديـدگاه  از    بنـدي   نيـازي بـه دسـته     ) ب10( در مورد طرحوارة ساختي      ولي

هـا يـا         همـه ويژگـي    هـا   نـشيند و صـفت      فقـط صـفت مـي      ،هـا   يـار آن    نيست؛ زيرا كه در جايگاه فعل     
 معنايي اين طرحـواره     بخشتوان در     مي    بنابراين،. گر هستند   توصيف هايي هستند كه عموماً     وضعيت

  : گونه كه اين. يك تغيير كوچك ايجاد كنيم
13.  10b. [[X] Ai [kærdæn] j] Vk ↔ [SEMi    ويژگـي  /وضـعيتي /سـبب تبـديل حـالتي

  k [جديد شدن مرتبط با
 »i «تواننـد در جايگـاه   مـي   هـا  طرحواره فقط صفت بايد فهميد كه در اين  »A «توجه به حرف با
 معنـايي، ايـن   جنبـة از . هـستند  گونـاگوني هاي  و ويژگي ها التها اغلب بيانگر ح اين صفت. بنشينند

كند كه به بيـان ايجـاد حالـت، وضـعيت يـا ويژگـيِ جديـد                   مي  كبي ايجاد   طرحوارة ساختي فعل مر   
بـا طـرح وارة   ) ب9( مركـبِ طرحـوارة سـاختي    هـاي  فعـل  تفاوتي كه.  اشاره دارد SEMiمرتبط با
در .  مركـب اسـت    هـاي   فعـل بودن فاعل و همچنين وجـه سـببي ايـن            دارند در كنشي  ) ب7( ساختي
فاعـل كنـشگر نبـود و رويـداد، تحـت تـأثير        )ب7(ساختي  مركب طرحوارة هاي فعل با هايي هجمل

 هـاي  فعـل ميبينـيم كـه   ) ب9(طـرح وارة سـاختي     درولـي داد  كاري، حالتي يا چيزي ديگر رخ مـي 
ها نيز مفـاهيم   گر است و در بعد معنايي آن آن كنش سازند كه فاعل در  ميهايي ه از آن جملبرآمده
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 هـاي  فعـل بودن  نحوي هم بايد به سببياز جنبة . وجود دارد »حالت پيشين و حالت پسين«و » تبديل«
در ) 32(و  ) 31(،  )30 (هاي  ه مركب در جمل   هاي  فعل. كرد دقت) ب9(طرحوارة ساختي     مركب در   

  :گنجند اين طبقة معنايي مي
  . مادر، فرزندش را چاق كرد.30
  . كردس مادر غذا را .31
  .است   مادر كودك را بزرگ كرده.32

. گـر اسـت     عنوان فاعل داراي نقـش معنـايي كـنش         ، مادر به  )32(و  ) 31(،  )30( جملة   در هر سه  
 همه صـفت هـستند   ،ترتيب چاق، گرم و بزرگ هستند  كه بهبالاهاي  نمونههاي افعال مركب    يار  فعل

 بـه  پيـشين حالـت    شاهد يـك تغييـر حالـت از   هاي بالا، هدر جمل. و همگي داراي وجه سببي هستند
بزرگ كردن، كوچـك كـردن، سـرد كـردن، گـرم             مركبي همچون    هاي  فعل. ستيمحالت جديد ه  

  . رقيق كردن وكردن، چاق كردن، لاغر كردن، نازك كردن

 
 افعال مركب همراه با همكرد 3/3اي و پايگاني طرحوارة ساختي   ساختار شبكه:5 شكل

  »كردن«
  

  گيري نتيجه. 6
 و كـردن  مركب فارسي همراه با همكـرد   گيري فعل    شكل چگونگي، با هدف بررسي     حاضرجستار  

 به اين هـدف از نظريـة صـرف      يابي  دست براي   .است  ها شكل گرفته    تبيين چندمعنايي موجود در آن    
نـشان داده شـد   در اين راستا، . شد بهره گرفته) Booij, 2010a; Booij, 2010b; 2018(ساختي 

و بسيار كلي كه در سطح انتزاعي       ، در سه طرحوارة ساختي عمومي        مورد اشاره   مركب هاي  فعلكه  
بـر  مراتبـي و پايگـاني،       ها در شبكه سلسله      آن بندي  دسته  نتيجة آيند كه   بالايي وجود دارند، پديد مي    

 هـاي  فعليازده زيرطرحوارة ساختي براي به شناسايي  فرض و انگيختگي،     مفاهيم وراثت پيش   مبناي
خـود   هاي ناظر برطرحواره تري نسبت به  يكه در سطح عينانجاميد   »كردن«مركب همراه با همكرد     

و ) Mansouri, 2013(تـرين فعـل سـبك      را سـبك »كـردن «جـا كـه همكـرد     البتـه از آن . هـستند 
 زبـان فارسـي   هـاي  فعـل در بـين  ) Sharif & Amouzadeh, 2017(پركـاربردترين فعـل سـبك    
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-Karimi(ايي بـسيار بـالا     شدگي تقريباً كامل از معنا در اين همكرد، سبب بـروز زاي ـ             دانند، تهي   مي

Doustan & Eshaghi, 2019; Eshaghi & Karimi-Doustan, 2022 (است  براي آن شده .
اسـت كـه بـا ايـن             مركبـي شـده    هـاي   فعـل  براي   اي  گسترده ايجاد گسترة چندمعنايي     ، همين سبب  به

 ولـي . دكن ـ  مـي  را تأييـد  هـاي پيـشين        اين پژوهش ادعاي پـژوهش     هاي  يافتهاند و     همكرد ايجاد شده  
 عمـل كـرده،   كارآمـد واژه بـسيار   نظرية صرف ساختي، كه در تبيين چنـدمعنايي در حـوزة سـاخت        

 مركب را نـشان دهـد و ايـن          هاي  فعل از چندمعنايي موجود در اين دسته از         روشنيتواند تصوير     مي  
ايـن  همچنـين در    . اسـت    شـده  فـراهم ها     آن هاي  طرحواره  هاي ساختي و زير     طرحواره  مهم به كمك    

اي از چنـدمعنايي      ، با گونه  »ردنك« مركب همراه با همكرد      هاي  فعل شد كه در مورد      معلومپژوهش  
تبيـين     هاي عيني، بلكه در سطح طرحوارة سـاختي انتزاعـي قابـل             رو هستيم كه نه در سطح واژه       هروب

ي يـن ترتيـب، نظريـة صـرف سـاخت     ه ا ب ـ. شـود    چندمعنايي ساختي ناميده مـي     سبب،است و به همين     
كنـد كـه آن چنـدمعنايي پايگـاني اسـت كـه در بـين                  مـي   مفهومي جديـد از چنـدمعنايي را معرفـي          

 بـه    پايـان،  در. هـاي زبـاني اسـت       معنايِ زبان يا همان سـاخت     -مند و انتزاعيِ صورت     هاي نظام     جفت
ر كـه د ايـم   يافته مركب دست هاي فعلهاي ساختي براي  طرحواره از  مراتبي شبكه پايگاني و سلسله

  .است  دهبه نمايش درآم )6(شكل 

  
 افعال مركب همراه با ي ساختيها طرحواره  يگاني و پايا كامل شبكه  ساختار:6 شكل

 »كردن«همكرد 
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هـاي    است سه طرحوارة سـاختي كلّـي بـراي فعـل            نمايش داده شده  ) 6(گونه كه در شكل       همان
هايي وجود دارند كـه   معرفي شده كه در زير هر كدام زيرطرحواره» كردن«مركب همراه با همكرد  

اي از يـك دسـتة        كند؛ يا بـه بيـاني نماينـده         اي مفهومي از معاني اين افعال مي        هر يك اشاره به دسته    
هاي مختلف نسبت به  معناي سـرنموني قـرار            اي شعاعي در فاصله     صورت مقوله   معنايي هستند كه به   
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